اما هنگامی که بشارت‌دهنده او را ملاقات کرد آن [پیراهن] را بر صورت او انداخت. و 
نور چشمانش برگشت و گفت: آیا به شما نگفته بودم من چیزها از خدا می‌دانم که 
شما از آن آگاهی نداربد! 6۹۶ گفتند: ای پدر! به خاطر گناهانمان برای‌مان آمرزش 
بخواه زیرا ما خطاکاریم 4۹۷۶ گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم 
خواست. زیرا او بسیار آمرزنده و با گذشت است 4۹۸ چون به حضور یوسف رسیدند. 
پدر و مادرش را در آغوش کشید و گفت: همگی داخل مصر شوید. که إن‌شاءالله در 
امنیت خواهید بود! 4۹۹ پدر و مادرش را بر تخت نشاند و همگی برای او به سجده 
افتادند. و یوسف گفت: ای پدر! این تعبیر خوابی بود که دیدم. خداوند آن را محقق 
ساخت. و به من نیکی روا داشت. هنگامی که مرا از زندان خارج کرد و شما را از آن 
بیابان نزد من آورد. بعد از آن که شیطان» بين من و برادرانم فساد انداخته بود. حقیقتاً 
پروردگارم نسبت به هرچه اراده کند صاحب لطف است. زیرا او آگاه و حکیم 
است 4۱۰۰ پروردگارا! تو نصیبی از فرمانروایی به من عطا کردی. و تو مرا تعبیر 
خواب آموختی. تو آفرینندة آسمان‌ها و زمینی. تو در دنیا و آخرت دوست و تکیه گاهی. 
مرا در حال تسلیم بمیران. و به صالحان ملحق کن! ٩۱۰۱‏ [ای پیامبر]! اين‌ها از 
اخبار غیب و نادیده هاست. که بر تو وحی می‌کنیم. حال آن که وقتی آن‌ها گرد هم 
آمده بودند و چاره‌اندیشی می کردند. تو نزد آن‌ها نبودی! 4۱۰۲ اکثر مردم ایمان 


نمی‌آورند. هر چند تو به ایمان آوردنشان حریص باشی! 5۱۰۳ 


۳۳۷ 


